
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  11سال پنجم، شماره سوم، پیاپی 

  اسلامی مه مغربنا ویژه

   7- 27صفحات

ن بـه مغـرب   یحرمبررسی تأثیرات مهاجران 

  :حضور اهل بیت يبا مطالعه مورد یاسلام

محمدعلی چلونگر
1  

  چکيده

  وارد آنجا شدند و بـه علـت انتسـاب بـه     اسلامی بعد از فتح مغرب  :افرادي از اهل بیت

 که عمدتاً قبائـل بربـر بودنـد، قـرار گرفتنـد. دوسـتی و       ،مورد توجه اهالی مغرب 9رسول االله

هـاي ورود مسـلمانان وجـود     ه ساکنان مغرب ازآغـازین سـال  در میان هم :محبت اهل بیت

شـد. ورود   نزد قبائـل مغـرب، شـرف و افتخـار محسـوب مـی       :داشت. انتساب به اهل بیت

اجتمـاعی مغـرب    فرهنگـی و سیاسـی، دینـی،    عمیقی در اوضـاع تأثیر، 9نوادگان رسول االله

حضـور علویـان و پیـروان    ت تـأثیرا  در پی بررسیاي  با روش تحقیق کتابخانهنهاد. این مقاله 

و پاسخ به این سؤال است که نتایج سیاسی، دینی، فرهنگـی   ،در تحولات مغرب :اهل بیت

 :دستاورد مقاله آن است کـه علویـان و پیـروان اهـل بیـت     و اجتماعی این حضور چیست. 

 یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در تحولات آنجا بودند.  

ویـژه در بعـد محبتـی آن،     گسـترش تشـیع، بـه   ر تـوان د  را مـی  :بیتنتایج حضور اهل 

هـاي امویـان و    ، بیداري قبایل بربر نسبت به عملکرد دولت:بربر به اهل بیتقبایل  گرایش

نسل سـادات و باقیمانـدن فرزنـدان شـجره      ازیادو محور  هاي عدالت گسترش آرمانعباسیان، 

 نبوت نام برد.  

  بربر، ادریسیان.قبایل  ،ب اسلامی، علویان، مغر:: اهل بیتها کلیدواژه

                                                           

 ).mechelongar@yahoo.com( تاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، ایراناس. ١
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  مقدمه 

هاي شمال  به سرزمين ،جغرافياي اسلامي منابع تاريخي و در ،اسلامي مغرب

شود. اين منابع حدود مغرب را از غرب مصـر تـا    اطلاق مي ،به جز مصر ،آفريقا

مقدسـي،   ؛٦٥ـ   ٦٤تـا، ص  (ابن حوقل، بـي  اند. ساحل اقيانوس اطلس ذکر کرده

مغـرب  «شـود:   مغرب به سه ناحيه تقسـيم مـي  منابع طبق اين . )١٨٣، ص١٩٨٧

. مغرب الادني، شامل تـونس و بعضـي   »الادني، مغرب الاوسط و مغرب الاقصي

است. علت ناميده شدن اين ناحيه به مغرب الادني،  ريهاي شرق الجزا از قسمت

ترين ناحيه به اعراب و مرکـز خلافـت در حجـاز و     به اين دليل بوده که نزديک

مغـرب الاقصـي بـه مـراکش گفتـه       است. مغرب الاوسط به الجزائر و شام بوده

بـه آن  که دورترين ناحيه به اعراب و مرکز خلافـت بـوده   از آنجايي شود و  مي

  است. مغرب الاقصي گفته شده 

از ورود مسلمانان به مغرب، تغييرات زيادي درآن ديار بـه وجـود آمـد.    پس 

به دين اسـلام درآمدنـد و زيـر     )منطقه ساکنان بومي آن(تعداد زيادي از بربرها 

مختلـف  قبايـل   پرچم اسلام به جهاد پرداختند. مغرب از آغاز شـاهد مهـاجرت  

بـا   و ندبربر مختلط شدقبايل  با و ندعرب بود که در جاهاي مختلف مستقر شد

هاي مهـاجر بـه مغـرب     کردند. از جمله گروه آنان پيوند خويشاوندي برقرار مي

 بودند.   :ل بيتپيروان اه ،علويان

ميـان  اي  جايگاه ويژه :اهل بيتاسلامي، از ابتداي ورود مسلمانان به مغرب  

در طول قـرون بعـدي هـم     :اهالي آنجا به دست آوردند. اين توجه به اهل بيت

و پيروان آنان از عوامل مهم تأثيرگذار در مغـرب بودنـد.    :ادامه يافت. اهل بيت

 ي تا عصر حاضر بسيار گسترده بوده است.در طول قرون متماد :نفوذ اهل بيت

ترين دليل نفـوذ   مهم ،شوند که به نام شرفا ناميده مي ،حضور گسترده سادات 

در بـين اهـالي مغـرب دارنـد،      در مغرب است. جايگاهي که شرفا :اهل بيت

 .  هاي ديگر ندارند قطع هيچ کدام از خاندان طور هب

از  دولة التشيع في بلاد المغربتاب توان به ک در پيشنيه تحقيق اين موضوع مي
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هاي شيعي ادريسـيان و   نجيب زبيب اشاره کرد. نويسنده به ورود علويان و دولت

از  ةمرحلة التشيع في المغرب واثرها في الحياة الادبيفاطميان پرداخته است. کتاب 

کند و در ادامـه بـه    هاي شيعي اشاره مي طه حاجزي ابتدا به ورود علويان و دولت

تاريخچه محبت اهـل بيـت   پردازد. کتاب  رات انان در تحولات ادبي مغرب مييأثت

هـاي شـيعي نظيـر ادريسـيان و      سرشت، حکومت از محسن پاک در افريقا و اروپا

در کشـورهاي افريقـايي    :فاطميان را معرفي، و مظاهري از محبت به اهل بيـت 

بخشـي از مسـائل    کنـد.  (نظير مصر، تونس، الجزائر و موريتاني) را توصـيف مـي  

  مطرح شده در اين کتاب مشاهدات ميداني نويسنده است.  

علـي   از »سير تطـور تـاريخي تشـيع در مـرکش    «توان به مقاله  از مقالات مي

تـاريخي   تطـور  محمد دهقاني اشاره کـرد. مقالـه سـير    آدمي و حسن احمدي و

ا بيـان  تشيع در کشور مغرب را بررسي کرده و عوامل ترويج تشيع در اين کشور

ي خلافت گير علويان در شکل بررسي تأثير نفوذ اهل بيت و«است. مقاله نموده 

علي چلونگر، ورود تشيع به مغرب، وضعيت تشيع از محمد »فاطميان در مغرب

را بررسي  :بربر به اهل بيتقبايل  در مغرب در آستانه قيام فاطميان و گرايش

در ابعـاد   :ضـور اهـل بيـت   ها و مقالات تـأثيرات ح  کرده است. دراين کتاب

 متمرکز بررسي نشده است.   صورت بهسياسي، ديني، فرهنگي و اجتماعي 

 ورود علويان و پيروان اهل بيت به مغرب

و در قرن دوم  ،به مغرب از قرن اول آغاز :ورود علويان و پيروان اهل بيت 

ان و عمدتاً از طريـق علويـان و شـيعي    :گسترده شد. آشنايي مغربيان با اهل بيت

 :بوده است. علوياني که اسباب آشنايي مغربيان با اهل بيـت  :محبان اهل بيت

گر بودند. علويان قيامگر مخالف خلافت، ابتدا در شرق  شدند، بيشتر در نقش قيام

هـاي علويـان در    و دعوت خود را عليه خلافت آغاز کردند. تعداد زياد قيـام  ،قيام

در قـرن اول و دوم هجـري حکايـت از    نواحي حجاز، عراق و منـاطقي از ايـران   

بـه   ١٢٢ص، ١٩٦٥ک: الاصـفهاني،  .(ر .هـا در آن منـاطق دارد   گستردگي اين قيام
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در اين مناطق با شکست يـا  علويان . وقتي به بعد) ٦صق، ١٣٠٩بعد؛ ابن ساعي، 

شان به مغرب معطـوف شـد تـا آنچـه در شـرق        عدم استقبال مواجه شدند، توجه

 ند در مغرب تحقق بخشند.  دست آور نتوانستند به

شان را در شرق کند. اينها قيام خوارج هم صدق مياين مطلب در مورد قيام  

بـه   ،گشـتند  جـا نااميـد  شان در آن هاي ند، ولي وقتي در تحقق خواستهآغاز نمود

قيـامگران،   گران علـوي و شـيعي در مغـرب از ديگـر    مغرب روي آوردند. قيام

وارد  :هاي عربي دوسـتدار اهـل بيـت    خاندان تر بودند. در کنار علويان، موفق

  مغرب شدند.  

که در قرن اول و نيمه اول قرن دوم  ،هاي عربي و بربر و خاندانقبايل  درباره

اند، اطلاعات زيـادي از منـابع    در مغرب بوده و گرايش به تشيع و علويان داشته

 ـ     وط بـه در اختيار ما نيست. بيشتر اخباري که در اين رابطـه موجـود اسـت مرب

انـدلس    هاي عرب و بربـر کـه در   و خاندانقبايل  کها توجه به اين. باستاندلس  

اندلس حکايت از   اند، حضور آنها در بودند از مغرب به آنجا رفته و ساکن گشته

  از قرن اول در مغرب دارد.   :وجود و نفوذ علويان و پيروان اهل بيت

 7از شـاگردان و يـاران امـام علـي    کـه   ،اندلس  منابع به ورود يکي از تابعين به

کند. وي ابوعلي حسين بن عبداالله حـنش صـنعاني اسـت کـه بنـاي       اشاره مي ،بوده

در صـفين   7جامع سرقسطه و البيره منسوب بـه اوسـت. وي در کنـار امـام علـي     

) ٢٦ص، ٥، ج١٩٨٩به مصر (ابن اثيـر،   7از شهادت امام عليو پس حضور داشته. 

. )٨ـ   ٧ص، ٣، ج١٩٦٨دلس شرکت کرده است (مقـري،  ان  آمده و در فتح مغرب و

معتقد است که او ساکن قيروان بـود و خانـه و مسـجدي     رياض النفوسمالکي در 

 .)١٢١ص، ١، ج١٩٩٤هجري در افريقيه مرد (مالکي،  ۱۰۰ساخت و در سال 

  مغرب در :علويان و پيروان اهل بيت نتايج حضور

، وجـود همـه مشـکلات   با  ،در مغرب :پیروان اهل بیت حضور علویان و

  شود:   اشاره میبه آنها نتایجی به همراه داشت که 
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 سياسي. ١

قبايـل   بيشترين نفوذ و جايگاه را نـزد  :علويان و افراد منتسب به اهل بيت

علويان در مغـرب،  زمان با حضور داشتند. هم، برانِس ر وتْاعم از ب ؛مختلف بربر

اسـلامي در   ل حکومـت بـه مغـرب   عرب براي تشکيي ديگر ها بعضي از گروه

غـاز عصـر عباسـي، بعضـي از     روي آوردند ولي موفق نشدند. در آ شمال افريقا

اميه به مغرب فرار کردند و سعي داشتند پايگاه سياسي بـراي تشـکيل    رجال بني

توفيق نيافتند. بهترين شاهد بـر ايـن مسـئله    که آنها نيز  حکومت به دست آورند

اندلس است که موفقيتي بـه    از ورود بهپيش  ،مغربهاي عبدالرحمان در  تلاش

 از آن ادريس بن عبداالله به آنجا رفـت و در بـين  پس ولي مدتي  ؛همراه نداشت

، ١٩٩٩، زرع (ابن ابي در منطقه رزهون در مغرب الاقصي مستقر شد ،اوربهقبايل 

بربـر اوربـه در   قبايل  ) و موفقيتي عظيم به دست آورد. روي آوردن٣٠ـ   ٢٠ص

و دختـرش   9غرب الاقصي به ادريس به اين دليل بود که نسب او بـه پيـامبر  م

اسحاق بن محمـد   ،اوربهقبايل  رئيس بربراز اين رو رسيد.  مي 3حضرت زهرا

 مردم خود را با نسب ادريس آشنا ساخت.  ،بن عبدالحميد

هايش قرابـت   ها و خطبه هاي گوناگون در نامه تادريس در مغرب به مناسب 

کرد و بـيش از پـيش جايگـاه خـويش را در      را گوشزد مي :اهل بيتخود به 

هايش پس از حمد و ثناي  ساخت. وي در يکي از سخنراني مغرب مستحکم مي

  الهي چنين گفت: 

طالـب هسـتم.    بن حسن بن علی بـن ابـی   من ادریس بن عبداالله بن حسن

اجـداد مـن و حمـزه سیدالشـهدا و      7طالب و علی بن ابی 9رسول خدا

طیار عموهاي من هستند، خدیجه صدیقه و فاطمه بنـت اسـد مـادر     جعفر

 7و فاطمه دختر حسـین  9اند و فاطمه دختر رسول خدا هاي من بزرگ

 ،کـه پیشـوایانی از نسـل پیامبراننـد     ،7و حسین 7مادران من و حسن

فرزندان پاك عبداالله هدایت شـده، بـرادران    ،پدران من و محمد و ابراهیم

 .)180، ص1995(رازي،  .من هستند
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هاي  نظير در ميان دولت انگيز و کم هاي شگفت دولت ادريسيان، يکي از پديده 

هايي  و با همت و تلاش گروه 9چه توسط مردي از خاندان پيامبر ؛اسلامي است

، ١٣٨٤روي کـار آمـد. (مـونس،     9از بربر شيفته اسلام و وابسته به رسول خـدا 

 ـقبايل  ن بابت است کهانگيزي اين دولت از آ ). شگفت٢٣١ص، ١ج کـه بـه    ،ربرب

 :عمـدتاً از وي بـه خـاطر انتسـاب بـه اهـل بيـت        ،ادريس بن عبداالله پيوستند

چون وقتي ادريس به مغرب وارد شـد نـه لشـکري همـراه خـود       ؛حمايت کردند

 سازي کرده بود.   زمينهبا کمک داعيان و مبلغان از آن نه پيش داشت و 

بربر با آگاهي قبايل  يافتند، ب حضور مييک منطقه مغر وقتي اين سادات در

از آنـان   زدنـد و  در اطراف آنان حلقه مـي  9نسبت آنان به خاندان رسول االله از

، 9کردند. خويشاوندي بـا رسـول االله   جهت مبارزه با خلفا درخواست ياري مي

 ؛جـذب شـود   :هـاي آنـان بـه اهـل بيـت      کـه دل  بربر کافي بـود قبايل  براي

هاي بربرهـا گذاشـته    آوارگي علويان، تأثير عميقي در دلکه کشتار و  مخصوصاً

ابن  ؛١٦ص، ٢، ج٢٠٠١سلاوي،  ؛١٩ـ   ٢٠، ص١ج، ١٩٧٣مکناسي،  :ر.کبود. (

ديگر مثـل  قبايل  . با بيعت قبيله اوربه با ادريس)١٩١ـ  ١٩٠ص، ١٩٦٤خطيب، 

 کردنـد  با او بيعـت نيز لمايه  زناته، مکناسه، غياثه، نفزه، سدراته، زواغه، زواوه و

 ).١٩، ص٢، ج٢٠٠١سلاوي،  ؛٢٠ص، ١ج، ١٩٧٣مکناسي، ر. ک. (

ان علوي يـا حـامي   قيامگرحرکتي که ادريسيان و بعد از آن فاطميان و ديگر 

مغرب به سوي خود انجام دادند، استفاده از نفوذ قبايل  ، براي جلب:اهل بيت

 ،:به نفع اهداف خودشـان بـود. بـه دليـل محبوبيـت اهـل بيـت        :اهل بيت

اي از   کردنـد کـه امـارت و حکومـت علويـان در هـر نقطـه        عباسيان تصور مـي 

سرزمين اسلام، امري است که به راحتي نجات از آن ممکن نيسـت. شخصـيت   

هاي غاصـب همچـون    شد زير بار حکومت موجب مي 7انقلابي فرزندان علي

 عباسيان نروند و اين سبب افزايش نفوذ و محبوبيت آنان شود.  

اي اسـت کـه طـي آن اهـل بيـت رسـول        يسي نخستين تجربهحکومت ادر 

مغرب براي خود بر پا کننـد، و از ايـن    موفق شدند دولت بزرگي را در 9خدا
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به عنوان يک تجربه سياسي، در سلسله تجارب سياسي بزرگ  ،جهت اين دولت

 ).٢٧ص، ١، ج١٣٨٤(مونس،  تاريخ اسلام براي ما اهميت دارد

نواحي مختلف مغرب نشان از آن اسـت کـه   به  :سيل مهاجرت اهل بيت 

و اين نفوذ زمينـه  داشته پايگاه و نفوذ معنوي بالايي  :در اين نواحي اهل بيت

کرده است. حال آنکه در جاهاي  را براي تشکيل حکومت در آن نواحي مهيا مي

براي مثال همزمان با حضور ادريـس   ؛ديگر اين نفوذ و پايگاه معنوي نبوده است

يحيـي، بـرادر ادريـس، بـه ديلمـان       ،در مغرب و تشـکيل حکومـت   بن عبداالله

يت ولي چون شرايط براي او همانند برادرش مساعد نبود و مورد حما ؛گريخت

 ؛الرشيد را بپذيرد و به بغداد رود دهي هارون جدي قرار نگرفت، حاضر شد امان

از  امان خـواهي قطعاً در جستجوي شد،  ميکه اگر در ديلمان حمايت  درصورتي

، ١، ج١٣٨٤(مـونس،   .آمـد  کسي که رقيب او بود و از وي بيم داشت، بـر نمـي  

چـون شـرايط    ؛اي نرسـيد  هاي يحيي بن عبـداالله بـه نتيجـه    شتلااما ). ٣٤٨ص

  .  همانند مغرب در اين مقطع زماني فراهم نبود :حمايت از اهل بيت

يه بـر  مغرب با تک ادريسيان، فاطميان دومين دولت شيعي است که در ازپس 

داراي  :که اهل بيـت عبيداالله مهدي به اعتبار اين. تشکيل شد :نفوذ اهل بيت

، لقب فاطميان را براي حکومـت برگزيـد.   هستندپايگاه والايي در جامعه مغرب 

خواست حق شرعي خود را براي خلافت از ناحيه انتسـاب   با اين حرکت مي او

هـاي   ود در مغـرب فعاليـت  کيد کند. داعيان فاطمي در دعوت خأبه رسول االله ت

خود را بر محور شعار الرضا من آل محمد قرار داده بودنـد. آنهـا از طـرح ايـن     

محبوبيت شـديد   کردند: اول استفاده از نفوذ و عنوان دو هدف اصلي را دنبال مي

زيـرا بـراي    ؛دوم پنهان داشتن چهره رهبري نهضت در بين مردم و :اهل بيت

جـايگزين کـردن    براندازي حاکميت عباسيان وهدفش که  ،عباسيان اين نهضت

  عبـداالله شـيعي بـا طـرح الرضـا مـن       . ابونبـود لوي بود، قابل تحمل حکومت ع

  کـرد: او   عبـداالله اعـلام مـي   خواست از رهبري رفع خطـر کنـد. ابو   آل محمد مي

دعـوت   9از طرف فردي از خاندان رسـول االله  نيابت دعوت را برعهده دارد و
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اسـت، تسـليم    :کـه از اهـل بيـت    ،نهايت به صاحب امـر آن را در  کند و مي

  خواهد کرد.  

کـه از   ،داعيان فاطمي در کنار شعار الرضا من آل محمد شـعار مهـدويت را  

هاي جامعه شيعي است، مطرح کردند. در قرن سوم ميان داعيان اسماعيلي  آرمان

شايع بود که ظهور مهدي نزديک است و براساس بعضي روايـات منسـوب بـه    

ود. روايـاتي جعـل شـد کـه در آن     از مغرب خواهد بايشان ، ظهور :ل بيتاه

 کردنـد زمـان ظهـور در سـال غلبـه فاطميـان بـر مغـرب اسـت.          بيني مـي  پيش

نقـل   7ي کـاظم ا) از علي بن محمد بن موس ـ١١٢، ص٦، ج١٩٦١(الدوداري، 

سال بلا وسختي کـه گرفتـار آن هسـتيد،     ٤٢با گذشت  مري،ق٢٥٤شده که سال

  )١١٣، ص٦، ج١٩٦١(همان،  د شد.رفع خواه

هاي  از اسباب تضعيف موقعيت دولت :پيروان اهل بيت حضور علويان و

مسلک در مغرب است. ادريسيان از همان آغاز استقرار در مغرب اقصي  خارجي

هـاي خـارجي    ادريسيان با دولت قصد داشتند آثار خوارج را محو سازند. رابطه

 هـاي مـذهبي و   به علت اختلاف ،م در تاهرترست بني سجلماسه و مدرار در بني

خصمانه بود. زماني کـه ادريـس بـن عبـداالله بـه       ،تاريخي ميان شيعه و خوارج

نفـره بـه او پيوسـتند.     خارجي مذهب زناته، لواته، سـدراته و قبايل  مغرب آمد،

. پـس از وفـات   کـرد ادريس بن عبداالله نيز به کمـک آنـان تلمسـان را تصـرف     

بـه کمـک بنـويفرن،     و رستمي عليه ادريسـيان توطئـه کـرد   ادريس، عبدالوهاب 

حامي علويان قبايل  حمايت تلمسان را پس گرفت تا آنکه ادريس دوم دوباره با

پس ). ١٦٧، ص١٩٨٩همو،  ؛١٤٨ـ   ١٤٧، ص١٩٦٧(عبدالرزاق،  .کردآزاد  آن را

رسـتم را   يو دولـت بن ـ کردند يسيان فاطميان موقعيت خوارج را تضعيف راز اد

با اين اقدام زمينـه حـذف    تابع خويش قرار دادند و مدرار را ، و دولت بنيساقط

  .فراهم کردندي خارجي مغرب را ها دولت

  ديني. ٢

در مغرب، نفوذ و  :نتيجه تأثير حضور سادات و علويان و پيروان اهل بيت
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ن آگسترش تشيع است. حضور تشيع در مغرب گرچـه بيشـتر در بعـد محبتـي     

  داشته است.  نيز تأثيرهايي عد اعتقادي بدر  ،شود ديده مي

و بـلاد   قَسـطيليه نـواحي  داشت. تشيع در نقاطي از مغرب و افريقيه پيرواني 

ا نفوذ پيـدا کـرد. قاضـي    جبود که تشيع در مغرب در آن يالجريد از اولين مناطق

مورخ اسماعيلي معاصر چهار خليفه نخستين فاطميان، معتقد اسـت کـه    ،نعمان

از اواسط قرن دوم هجري بـوده اسـت. او بـه روايـات      قَسطيليه تشيع درورود 

 ،اشـاره دارد بـه مغـرب    )ابوسـفيان و حلـواني  (آمدن دو داعي که به  ،اسماعيلي

در محلي  ،اجنه و حلواني در سوفجارمکند. ابوسفيان در تالا نزديک مر مياستناد 

الاربـس و  سبب تشيع اهـل مرماجنـه و   و  شد، سکونت کرد که الناظور گفته مي

 ).  ٥٥ـ  ٥٤، ص١٩٧٠(قاضي نعمان،  شد قَسطيليهاهل نقطه از نواحي 

و نـواحي سـوفجار در    ،که ابوسفيان در آن فـرود آمـد   ،قَسطيليه در نواحي 

) ٢٩٦ــ  ١٨٤( اغلبيـان  ،کـرد  که حلواني در آن تبليـغ مـي   ،حاشيه سرزمين کتامه

، ١٩٧٠، همـان ( ردنـد ک مـي اطاعـت  از اغلبيان به ظاهر تسلطي نداشتند و اهالي 

ريـزي    ه اين نواحي به دقت و با برنامـه دهد ک ). اين مطلب نشان مي٦٥ـ   ٦٤ص

 انتخاب شده بودند.  

به صورتي مخصوص بيشتر از نواحي ديگر مغـرب بـه تشـيع گـرايش      نَفطَه

را کـه خلافـت فاطميـان     ،). بسـياري از شـيعيان  ٧٥صتـا،   (بکري، بـي  داشت

کـه عبيـداالله    ،ن بودند. افرادي مثل محمد بن عمـران در اين مکان ساک ،پذيرفتند

که به قضاي مبلـه   ،و محمد بن رمضان ،مهدي او را به قضاوت قيروان گماشت

بـن   ). محمـد ١٨٨، ص١تا، ج (ابن عذاري، بي بودند نَفطَهگماشته شد، هر دو از 

(بکـري،   سس شيعه بجليه در مغرب الاقصي، هم از همين منطقه بودؤم ،ورسند

  ).  ١٦صا، ت بي

مقارن در دوران معاصر قيام فاطميان جمعيت عظيمي از شـيعيان را در   نَفطَه

گويد کـه   داده بود. بکري با اشاره به اولين دوره حکومت فاطميان ميجاي خود 

مذهب بودند. ظهور شيعه بجلي بر وجود تشيع در مغرب  همگي شيعه نَفطَهاهل 
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کنـد. ولـي ايـن     مـي دلالت  ،گ فاطميانداعي بزر ،از آمدن ابوعبداالله شيعيپيش 

بـه   ،بـه گفتـه بکـري    ،تشيع بر وجه مخصوص اسماعيلي نبود. پيروان اين فرقه

نـه بـه فرزنـدان    داشـتند،  اعتقـاد   7طالب امامت نوادگان حسن بن علي بن ابي

 ).  ٥صتا،  ، بيهمان( 7برادرش امام حسين

ويـد: در اذان بعـد از   پـردازد و گ  بکري به ذکر جزئياتي درباره عقايد آنها مي

اشهد ان محمد رسول االله، کلمه اشهد ان محمد خير البشر و بعـد از حـي علـي    

). وجـود  ٧٧صتـا،   ، بـي همان( کردند خير العمل، محمد خيرالبريه را اضافه مي

با وجود اختلافاتي که با شيعه اسماعيلي  ،نَفطَهبه خصوص در  ،تشيع در مغرب

با  نَفطَهطميان هموار کرد. بسياري از شيعيان در داشت، زمينه را براي پذيرش فا

 شروع نهضت فاطميان در مغرب به آنها پيوستند.  

که عبيداالله او را به قضاوت قيروان گماشت، پيش  ،محمد بن عمران نفطي 

يکي از شيعيان مکتب ابـن ورسـند بـود کـه      ]فاطميان به احتمال زياد[از قيام 

). ١٨٨ص، ١تـا، ج  (ابـن عـذاري، بـي   پيوسـت   بعداً بلافاصله به قيام فاطميان

زمينـه   ،شيعيان بجليه وجود داشتبا شيعيان فاطمي مشابهت و قرابتي که بين 

کـرد. نزديکـي فقـه     پيوستن افراد شيعي بجلي را به فاطميـان بيشـتر مهيـا مـي    

اش به نقـل   اسماعيلي با بجلي به صورتي است که قاضي نعمان در کتب فقهي

پردازد. به گفته مادلونگ شناخته شدن علي بـن   ورسند مياحاديث از علي بن 

ورسند به عنوان عالم شيعه مذهب مغربي، دلايل جالب توجهي را براي قاضي 

فقه اسماعيلي در کتابش به نام الايضاح فراهم آورده است به ش اينعمان در گر

 ).  ٢٣٩ص، ١٣٧٥(مادلونگ، 

ن در بـين بعضـي از رجـال    جنبه ديگري از حضور تشيع در افريقيه، نفوذ آ 

سياسي اغلبيان بود که در موقع بحراني به کمک فاطميـان آمدنـد. ايـن امـر بـه      

هـايي از بـلاد اغلبيـان     تضعيف اغلبيان کمک کرد و نفوذ ابوعبداالله را بر قسمت

). وقتـي علـي بـن حجـر از طـرف      ١٧ص، ٥، ج١٩٨٩، ر(ابن اثي ممکن ساخت

قسطيليه تعيين شد، ابراهيم قبل از رفتن بـه   ابراهيم احمد به عنوان والي قفصه و
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  محل مأموريت، او را به عدالت و پيروي از عمر بن خطاب توصـيه کـرد. ولـي    

کـنم و اگـر    من فقط به سيره علي بن ابي طالب عمل مـي «علي بن حجر گفت: 

). پيـروي  ٨٢، ص١٩٧٠(قاضـي نعمـان،    »کـنم  نپذيري من ولايت را قبول نمـي 

 بين شيعيان وعلويان بود.   ک نماد دري 7ازسيره امام علي

داشت، محمد بن عمـر بـن   شهرت از رجال اين دوره که به گرايش به تشيع 

يحيي بن عبـدالاعلي مـروزي اسـت. او از لشـکريان خراسـان بـود و در دوره       

عبيداالله مهـدي بـه عنـوان قاضـي قيـروان تعيـين گرديـد و محـور بسـياري از          

ـ   ١٥١ص، ١، جتـا (ابـن عـذاري، بـي    گرديد هايي شد که به اهل سنت مي اذيت

ت سياسي و اداري اغلبيان کنـاره  ئ). او به واسطه اعتقادات شيعي اش از هي١٥٢

گيري کرده بود. جمعي از رجال ايـن دوره، گـرايش بـه تشـيع خـود را پنهـان       

از جمله اين افراد ابن صائع است که متهم به خيانت به ولي نعمـتش   ؛کردند مي

ش به تشـيع شـده بـود. گفتـه شـده او تـدبير لازم بـراي حفـظ         به واسطه گراي

حکومت اغلبيان در مقابل فاطميان از خود نشان نداد. پيشنهادات وي بـه زيـاده   

االله سوم در برخورد با ابوعبـداالله، بـراي دور کـردن وي از حکومـت و همـوار      

کـه   ،لبـي نمودن راه براي فاطميان بوده و نصيحت او به زياده االله آخرين امير اغ

هـا و امـوال را در    رکبه مصر برو بر افريقيه جانشيني قرار بده و فرمانـدهي لش ـ 

ـ   ١٤١، ١، جتـا ، بـي همـان ( کننـد  حمل بر خيانت وي ميرا اختيار او قرار بده، 

هم وجود داشت و زمينه مناسـبي بـراي    عباسي). نفوذ تشيع در بين واليان ١٤٥

هايي از فشـارهايي کـه عباسـيان بـراي     علويان و يا وسيله رگسترش دامنه قيام 

). از ١٨ص، ٥، ج١٩٨٩(ابن اثيـر،   شد ، ميعلويان و شيعيان در نظر گرفته بودند

عوامل مهمي که عبيداالله مهدي توانست راه پر خطر سليمه تا افريقيـه را پشـت   

سر بگذارد، نفوذ بعضي از عوامل شيعي در بين راه بود. به گفته ابن اثيـر وقتـي   

که حاوي فرمان دستگيري عبيداالله مهدي به والـي مصـر، نوشـري     ،فينامه مکت

رسيد، يکي از نزديکان والي که شيعه بود، عبيداالله را آگاه کرد و از او خواسـت  

). اين واقعه يک قرن قبل بـراي  ١٨ص، ٥، ج١٩٨٩، همان( که مصر را ترک کند
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در  .اتفاق افتـاد ادريس بن عبداالله در موقع فرار به طرف مغرب الاقصي در مصر 

او را در فرار به طـرف مغـرب    ،که شيعي بود ،آن حادثه واضح رئيس بريد مصر

 ).  ١٣٦ص، ٣تا، ج ، بي١٩٧٧(بلاذري،  کمک کرد

 فرهنگي . ٣

گسـترش   در مغـرب  :نتايج فرهنگي حضورعلويان وپيروان اهـل بيـت   از

. در روبـرانس بـود   مختلف بربر اعـم ازبـت  قبايل  در بين :محبت به اهل بيت

قبايـل   از پايگاه والايي برخوردار بودنـد.  :مغرب از قرن اول هجري اهل بيت

را تجلي آرزوهاي ارضا نشده خود، مثـل عـدالت اجتمـاعي،     :بربر، اهل بيت

ديدند. به گفتـه موسـي    مساوات، برابري و اصلاح جامعه از وضعيت موجود مي

مغـرب وجـود    در بين تمـام سـاکنان سـني    :لقبال دوستي و محبت اهل بيت

در نـزد آنهـا شـرف و افتخـار محسـوب       :داشته است. انتساب به اهل بيـت 

نهادنـد کـه شـبيه آن در     شود. در موارد بسيار، نام علي را بر کودکان خود مي مي

دارد  ). ابن ابي الضياف بيان مي٢٠٦ص، ١٩٧٦(لقبال،  شد مورد معاويه ديده نمي

ت. در اين مورد تفاوتي بين عـالم  جزء دين اهل افريقيه اس 7عليامام که حب 

و جاهل نيست. زنان حامله در افريقيه و مغـرب در زمـان وضـع حمـل بـراي      

(ابـن ابـي    جسـتند  توسـل مـي   7و علـي  9کاهش درد زايمان، به نـام محمـد  

 ).  ١٢١ص، ١، ج١٩٦٣الضياف، 

وجـود داشـت.    ،اعم از برانس و بتـر  ،بين تمام قبايل بربر :حب اهل بيت

اني ديد که هنگـام تعقيـب عمـال    توان در کمک به علوي ت را ميتجلي اين محب

بربر پايگـاهي نداشـته و   قبايل  نزدبا اينکه بردند. آنها  به مغرب پناه مي عباس بني

 :شدند. اين اکرام صرفاً به واسطه نفوذ اهل بيت شناخته شده نبودند، اکرام مي

  بود.  قبايل  بين

، از تـأثيرات دعـوت   :به اهـل بيـت  کنند اين اظهار محبت  بعضي ادعا مي 

فاطميان در مغرب است. در پاسخ بايـد گفـت ايـن محبـت و گـرايش قبـل از       

 دعوت و از قرن اول هجري وجود داشته است. 
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قيـامگران علـوي بـراي جلـب      ديگر حرکتي که ادريسيان و بعد فاطميان و 

به  :هل بيتقبايل افريقيه و مغرب به سوي خود انجام دادند، استفاده از نفوذ ا

نفع اهداف خودشان بود. ادريسيان و داعيان فـاطمي، بـه خصـوص ابوعبـداالله،     

 ؛بيشترين استفاده را از اين امر براي جلب قبايل به طرف اهـداف خـود کردنـد   

شـان را  دعوت ،غلام ادريس بن عبداالله ادريسـي ، راشد زيرا ابوعبداالله و قبل از او

مطـرح   ،اي خـود  ن اظهار وابستگي فرقـه بدو ،:ابتدا براي افرادي از اهل بيت

عاملي بسيار مهـم بـراي جلـب قلـوب      :کردند. انتساب فاطميان به اهل بيت

و  :هايي که نسـبت بـه اهـل بيـت     به خصوص وقتي اخبار جنايت ؛مردم بود

 رسيد.   علويان از قتل و تبعيد و زنداني شدن به آنها مي

کردنـد کـه امـارت و     ، عباسيان تصـور مـي  :بيت  به جهت محبوبيت اهل 

اي از سرزمين اسلام امـري اسـت کـه بـه راحتـي       حکومت علويان در هر نقطه

اي بود که خود  زمينه :نجات از آن ممکن نيست. انتساب فاطميان به اهل بيت

نامشـروع   هـاي معانـد خـود را    را تنها حکومت مشروع جلوه دهند و حکومت

مـذهب تميمـي و    لبيـان حنفـي  اقعيـت در برخـورد بـا اغ   . آنها از اين وبخوانند

دار بـين امويـان و    زاعـي دامنـه  اندلس، که از امويان بودند و از قـديم ن   حکومت

انـدلس    ، استفاده کردند. فاطميان، امويانداشتندهاشم بر سر مسئله حکومت  بني

معرفـي   9را به عنوان مخالفان آيين اسلام، فاسقان و طـرد شـدگان رسـول االله   

  ).  ١٠٦، ص١٩٧٠ن، (قاضي نعما کردند مي

نمادهايي است که در مغرب وجود  :از تأثيرات فرهنگي حضور اهل بيت

 کند يا بدون القاي پيام متنـي، صـرفاً   مکتوبي ارائه مي دارد. نمادها يا پيام متني و

 گـرايش خـاص اسـت. بنـابراين نمادهـا بـر دو       نشانه و علامت يک رويکرد و

  غير زباني.   قسمند: نمادهاي زباني و

هايي است که پيام متني ويـژه را   نظور از نمادهاي زباني، آن بخش از نشانهم

هـاي روي   تواند مکتوب باشد، مثل نوشـته  کند. پيام متني مي به ديگران منتقل مي

تواند به صـورت غيـر مکتـوب متجلـي      مي غيره و هاي مکتوب و ها، لوح پرچم
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يـک زبـان،    ي رايـج در هـا  مانند ضرب المثل ؛باشد که تنها به زبان جاري شود

  فرقه مذهبي و امثال آن.  شعارهاي خاص يک گروه و

شود که نشان از تأثير فرهنگـي حضـور    مغرب نمادهاي مختلفي ديده مي در

 اعتقادات عاميانـه  مختلف مغرب است. اين نمادها درقبايل  در بين :اهل بيت

عتقدند علامت ، مثلاً بسياري از مردم آنجا مگسترده وجود دارد صورت بهمغرب 

موجـب   ـ  و اصـحاب کساسـت   :که طبق اعتقادشان رمزي از اهل بيتـ پنج  

). اذان همراه بـا جملـه   ٢٠٦، ١٩٧٦(لقبال،  شود حفظ آنها از نظر بد و حسد مي

ايـن   .پيروي از خاندان نبوت است نماد شيعي و حي علي خيرالعمل شاخصه و

تـا،   (ابن عـذاري، بـي   دشو زمان حضور فاطميان در مغرب ديده مي شاخصه در

 )١٥٩ص، ١ج

پيـروان اهـل بيـت در مغـرب،      نتـايج فرهنگـي حضـور علويـان و     از ديگر

هاي تصوف حضور  فرقه ،گسترش تصوف است. در طول تاريخ اسلامي مغرب

تعـاليم انـان داشـتند.     و :فعالي داشتند. آنـان ارتبـاط نزديکـي بـا اهـل بيـت      

 شابيه، شوذيه، عروسيه، اکبريـه و  هاي مختلف صوفيه مغرب مثل شاذليه، طريقه

است. بعضي از آنان نسـب   :اظهار محبت به اهل بيت شانقادريه وجه مشترک

فرقه شاذليه  گذار حسن شاذلي بنيانالدين ابوال رساند. تقي خود را به اهل بيت مي

امـام   در مغرب نسب خود را از طريق عمر بـن ادريـس دوم بـه امـام حسـن و     

  )  ٤٣٨ص، ١٣٩٥، پاک يشهيد( رساند. مي 8علي

گـذار بـوده اسـت. ابـن     بر بسـياري از متصـوفه مغـرب تأثير    تفکرات شيعي

(ابـن   سـت. اثر از تشيع أخلدون مدعي است متصوفه مغرب در برخي از آراء مت

به مريـدانش توصـيه    ،رهبر فرقه شاذليه ،ابوالحسن شاذلي )٨٧٥، ١٩٩٩خلدون، 

يـا  و  9راي حـل آن يـا محمـد   فرا گرفت ب ـشما را کرد که وقتي مشکلات  مي

اين محبـت و دوسـتي   ). ١٢١ص، ١، ج١٩٦٣الضياف،  (ابن ابي .بگوييد 7علي

زيرا مسـلمانان مغـرب، منکـر     ؛علي و خاندانش به مفهوم تشيع مصطلح نيست

  فضل ديگر صحابه نبودند.  
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  نتايج اجتماعي. ٤

ــرب   ــوت در مغ ــجره نب ــان ش ــور نوادگ ــايج حض ــه از نت ــترش روحي ، گس

ي فاسد ها دولتنسبت به عملکرد  بربرقبايل  بيداري ستيزي و ظلم ،يطلب عدالت

امويان و عباسيان در مغرب بود. کارگزاران خلفا در منطقه مغـرب بـراي جلـب    

  کردند.   رضايت بيشتر خلفا عموماً با بربرها بدرفتاري مي

طلبي بـر بربرهـا را در پـيش     پس از تسلط بر مغرب، سياست برترياعراب 

موجب تحقير شديد بربرها شده بود. اين عملکرد موجب اين سياست و  گرفتند

بربر، اطميناني به واليان عرب نداشته باشند. برخي از واليان عـرب،  قبايل  که شد

 و در پـيش گرفتنـد   مغرب روش طاغيـان را  در نواحي تحت حاکميت خود در

تـا،   اري، بيابن عذ ؛٧٥، ص١٩٩٠الرقيق،  :(ر.ک .کردند مياموال رعايا را غارت 

 ).  ٥٢ـ  ٥١، ص١ج

ورزيدند که  آوري و ارسال هدايا براي خلفا چنان افراط مي آنان در راه جمع 

آوردند. ابن عـذاري در مـورد    موجبات نارضايتي و شورش بربرها را فراهم مي

  نويسد:   عملکرد کارگزاران خلفا مي

کارگزار هاي مغرب را دوست داشتند و در این مورد به  خلفاي شرق تحفه

فرستند. زمانی کـه  کردند تا زنان اسیر بربر را برایشان ب افریقیه سفارش می

هـاي بسـیار در دل    دار امارت افریقیه شد، آرزوي تحفه ابن حبحاب عهده

خلفاي اموي افکند و در این راه بیشتر از قبل متحمل تکلف شـد یـا او را   

 .بدرفتاري پیشه کنـد رو ناچار شد ستم و  ازاین .به این کار مکلف ساختند

 ).  52، ص1تا، ج ، بیهمان(

هـا بـه    علويان مهاجر، هوشياري، همبستگي و محبـت بربـر   شماربا افزايش 

هايي که بـر خانـدان    زيرا از ظلم و ستم ؛يافت خاندان وحي و نبوت افزايش مي

هـا و   سـاز نهضـت   شـدند و ايـن آگـاهي زمينـه     آگـاه مـي   نبوت وارد شده بود،

  بربر تحت ستم خلفا شد.  قبايل  اني برايرويدادهاي درخش

بربر تشنه آن بودندـ مطرح قبايل  ها و هاي اجتماعي را ـ که توده  علويان آرمان
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هـا و   ، ديـدگاه :هـاي علويـان و پيـروان اهـل بيـت      کردند. شعارها و آرمـان  مي

دعوت علويان بر مسـاوات بـين   پايه بربر ايجاد کرد. قبايل  ت جديدي ميانلاوحت

لافضل لعربي علي اعجمــي الا «اصر و نژادها بود. به استناد حديث شريف نبوي همه عن

د. آنچـه  ن ـتحولي در صحنه اجتماعي مغرب ايحاد کن ندخواست ، علويان مي»بالتقوي

موجب تمايل بربرها به داعيان و مبلغان علوي و شيعي، مثل ابوعبداالله شيعي شـد،  

  هايي مثل عدالت اجتماعي بود.   طرح آرمان

کيد أتها  آرمانبربر بر اين قبايل  براي جذب ،داعي فاطميان ،بوعبداالله شيعيا

کرد. وي در طول مسير خود به طرف محل اقامت قبيلـه کتامـه، سـخناني در     مي

شيوه خراج بيان کرد تا آنجـا کـه    ومسلمانان فساد و احوال واليان  مورد ظلم و

کـه مـدعي بـود معلـم      ،الله راعبداراغب شدند ابوها آن قلوب آنها را جلب کرد و

 ؛٧١ـ   ٦٢، ص١٩٧٠(قاضـي نعمـان،    کودکان است، به ناحيه خود دعوت کنند.

 )٥٣ـ  ٤٤، ص١، ج١٩٩٦مقريزي، 

بـود. بـا   در مغـرب   :از آثار اجتماعي حضور اهل بيـت  ازياد نسل سادات

در مناطق مختلف مغرب، دشـمن از دسترسـي بـه ايشـان     سادات پراکنده شدن 

روهي که از طرف خلفا محکوم به مرگ شده بودنـد، در منـاطق   ماند و گ عاجز

ماندند. بنـابراين نسـل    دوردست مناطق مغرب، از ديد کارگزاران خلفا مخفي مي

و  ،بربر مغرب استمرار يافت و با ازدياد نسل، تأثير آنان بيشـتر قبايل  آنان در بين

    .عقيده و ايمانشان موروثي شد

ي مناطق مغرب بالا گرفت و در مواردي حتـي  زماني که کار علويان در بعض

  مختلـف  قبايـل   به رياست آنجا رسيدند، فشـار خلفـا بـر علويـان بيشـتر شـد.      

موجود در مغرب به خاطر علاقه به سادات و به طـور کلـي عشـق بـه خانـدان      

بينـيم نسـل    کردند. بنابراين تعجبي ندارد اگر مي با آنان وصلت مي 9رسول االله

در هر جـاي مغـرب کـه     ،احفاد آنان شود و هنوز اودانه ميعلويان در مغرب ج

  از موفقيت و منزلت اجتماعي چشمگيري برخوردارند.  ،باشند

فاس و تمامي نقاط مغرب با مردم درآميختند و با آنان پيوند  درنيز دريسيان ا
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هاي منتسب به آنها تعدادشان زيـاد   رو خاندان اينرقرار ساختند. ازخويشاوندي ب

 ،اند ماندهتا به امروز باقي تبار که  هاي اصيل مغرب ادريسي مله خاندانج از ؛شد

اولاد ولـي  ((سادات) علمي از اهالي جبـل العلـم، مشيشـيان      عبارتند از اشراف

اولاد مولانـا عبـداالله شـريف وزانـي کـه      (، وزانيـان  )اشهر عبدالسلام بن مشيش

، )رسـد  لام بن مشيش ميبرادر مولي عبدالس ،نسبشان به مولي يملح بن مشيشي

خاندان کنون، خاندان کناني، خاندان ملجوم، خاندان عبـود و بسـياري ديگـر از    

ها سخن گفتند و از زنان سخني به  البته مورخان فقط از مرد. هاي مغربي خاندان

و مـردان آنهـا   قبايل  ميان نياوردند؛ اما بدون شک دختران خاندان ادريسي نيز با

  )٣٧٩ـ ص ٣٧٨، ١، ج١٣٨٤(مونس،  اند. هايي داشته ازدواج

  نتيجه

در چهار بعد سياسي، دينـي،  توان  ميدر مغرب را  :نتايج حضور اهل بيت

    :ارزيابي کرداجتماعي  فرهنگي و

در مغـرب بسـتر    :پيـروان اهـل بيـت    بـا حضـور علويـان و   : بعد سياسي

ب د. ثمره حضور علويان در مغرشيعي فراهم آم ي علوي وها دولتگيري  شکل

دولـت   گيري دولت علوي ادريسـيان در قـرن دوم در مغـرب الاقصـي و     شکل

 شيعي فاطميان در پايان قرن سوم در مغـرب الادنـي اسـت. حضـور علويـان و     

ــت ــروان اهــل بي ــت   :پي ــين از اســباب تضــعيف موقعي ــتهمچن ــاي  دول ه

مسلک در مغرب اسـت. ادريسـيان از همـان آغـاز اسـتقرار در مغـرب        خارجي

ادريسـيان، فاطميـان   پـس از  شتند آثار خوارج را محـو سـازند.   الاقصي قصد دا

، و دولـت  رسـتم را سـاقط   وارج را تضعيف سـاختند و دولـت بنـي   موقعيت خ

ي خـارجي  هـا  دولتبا اين اقدام زمينه حذف  وکردند تابع خويش  مدرار را بني

  مغرب را عملي ساختند.  

ب، گسترش تشـيع  در مغر پيروان آنانو  :اهل بيت تأثير حضور :بعد ديني

در دو بعد محبتي و اعتقادي است. تشـيع محبتـي را در طـول تـاريخ تـا زمـان       
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هـا و   توان ديد. تشيع اعتقادي هـم در بعضـي ازمنـه در قالـب گـروه      معاصر مي

هاي مختلف تشيع تحقق يافته است. تشيع در نقـاطي از مغـرب و افريقيـه     فرقه

قسطيليه و بلاد الجريـد از اولـين   پيرواني را به خود اختصاص داده بود. نواحي 

  .نفوذ پيدا کردآنجا بودند که تشيع در  يمناطق

از اسباب گسترش محبت  :پيروان اهل بيت علويان و حضور :بعد فرهنگي

بـود.  ، اعـم از بتْـر و بـرانِس،    مختلف بربرقبايل  به نوادگان شجره نبوت در بين

قبايـل   در بـين  :هـل بيـت  گـذاري عميـق ا  يدايش نمادهايي که نشان از تأثيرپ

اسـت. ايـن    :مختلف مغرب است، از ديگر آثار فرهنگي حضـور اهـل بيـت   

  گسترده وجود دارد.   صورت بهمغرب  اعتقادات عاميانه نمادها در

، گسـترش تصـوف اسـت. در طـول تـاريخ اسـلامي       فرهنگي نتايج از ديگر

 ـ     مغرب، فرقه ا اهـل  هاي تصوف حضور فعالي داشـتند. آنـان ارتبـاط نزديکـي ب

  و تعاليم آنان داشتند.   :بيت

بربر نسبت به ماهيت و عملکرد خلفاي امـوي و  قبايل  بيداري بعد اجتماعي:

در مغـرب بـود. بـا افـزايش      :اهل بيتپيروان عباسي از ديگر ثمرات حضور 

شمار علويان مهاجر، هوشياري، همبستگي و محبت بربرها نسـبت بـه خانـدان    

هـاي فاسـد و    زيرا اين افراد ماهيـت حکومـت   ؛يافت وحي و نبوت افزايش مي

داشـتند را بيـان    ظالم و اجحافي که خلفـا نسـبت بـه جوامـع اسـلامي روا مـي      

 .کردند. ازدياد نسل سادات از ديگر ثمرات حضور علويـان در مغـرب اسـت    مي

اين نسل در مغـرب  شد که حضور نوادگاني از خاندان نبوت در مغرب موجب 

  جاودانه شود.  
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 ع مناب

 ،م)۱۹۹۹زرع، علـي بـن محمـد (    ابن ابي .١

الانيس المطرب بروض القرطاس فـي  

 ـ   ةاخبار ملوک المغرب و تـاريخ مدين

، تحقيق عبـدالوهاب بـن منصـور،    فاس

 الملکيه.  ةرباط، المطبع

ــي  .٢ ــن اب ــد (  اب ــياف، احم  ،م)۱۹۳۶الض

، اتحاف اهل الزمـان باخبـار تـونس   

 . تونس

 ،م)۱۹۸۹( محمــدابـن اثيـر، علـي بـن      .٣

، تصـحيح علـي   مل فـي التـاريخ  الکا

ــراث   ــاء الت ــروت، دار احي ــيري، بي ش

  .  العربي

  عبـــداالله  ابـــوبكر بـــن، دواداري ال  ن اب .٤

، الغـرر   جامع  و الدرر  كنز  ،م)١٩٦١(

 الدولــة اخبــار  فــي  الــدرة المضــية

المنجد،   الدين تحقيق: صلاح، الفاطمية

 قســم الدراســات الاســلاميهالقــاهرة، 

 .بالقاهره المعهد الألماني للآثارب

 ةصـور  ،تـا) حوقل، ابوالقاسم (بـي  ناب .٥

  ، بيروت، دارالکتاب. الارض

 ،م)۱۹۶۴ابــن خطيــب، لســان الــدين ( .٦

(تاريخ المغرب العربي  اعمال الاعلام

فــي العصــر الوســيط) تحقيــق احمــد 

ــادي  ــار العب ــراهيم   و مخت ــد اب محم

  الکتاني، دار البيضاء، دار الکتاب. 

 ةمقدم ،م)١٩٩٩ابن خلدون، عبدالرحمن ( .٧

 ، بيروت، قاهره. ابن خلدون ةموسوع

 ،ه)۱۳۰۹ابن ساعي، علي بـن انجـب (   .٨

 .، قاهره، بولاقمختصر اخبار الخلفاء

بن محمد  ابن عذاري المراکشي، احمد .٩

 خبـار أالبيـان المغـرب فـي     ،تا)(بي

، تحقيـق ج. س.  الاندلس و المغـرب 

کولان، ا. اليفـي. بروقنسـال، بيـروت،    

 . دارالثقافه

اصــفهاني، علــي بــن حســين  ج ابــوالفر .١٠

، نجف اشرف، مقاتل الطالبيين ،م)١٩٦٥(

  المکتبه الحيدريه.

 ،تـا) بکري، عبداالله بن عبدالعزيز (بـي  .١١

 ـ    و  ةالمغرب فـي ذکـر بـلاد افريقي

ــرب ــداد، المغ ــق دوســلان، بغ ، تحقي

 .المثني ةمکتب

 ،م)۱۹۷۷( بـن يحيـي   بلاذري احمـد  .١٢

، تحقيـق محمـدباقر   انساب الاشراف

ــر  ــودي، بيـ ــارف محمـ وت، دارالتعـ

 . للمطبوعات

ــاک .١٣ ــن (  پـ ــين، محسـ  ،ش)١٣٩٠آئـ
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تاريخچه محبت اهل بيت در آفريقـا  

  ، تهران، فرهنگ سبز.  و اروپا

 ،م)١٩٨٣حــاجزي، محمــد طاهــا (   .١٤

مرحلة التشيع في المغرب العربـي و  

 ـ   ، بيـروت،  ةاثرها فـي الحيـاة الادبي

  العربيه.   ةدارالنهض

ــهل (  .١٥ ــدبن سـ  ،م) ١٩٩٥رازي، احمـ

تحقيق ماهر جرار، بيروت،  ،اخبار فخ

  دار الغرب الاسلامي. 

 ،م)١٩٩٠قاسـم (   بـن   ابـراهيم الرقيق،  .١٦

 ـ  تاريخ  ،، بيـروت المغـرب   و  ةافريقي

 الاسلامي.  دارالغرب

دولة التشـيع   ،م)١٩٩٣زبيب، نجيب ( .١٧

، بيـــروت، فـــي الـــبلاد المغـــرب

 دارالاميرللثقافه و العلوم. 

ــد (  .١٨ ــدبن خال ــلاوي، احم  ،م)۲۰۰۱س

بـار الـدول المغـرب    الاستقصاء لاخ

، تحقيق احمد الناصري، الدار الاقصي

  .البيضاء

 ،)ش١٣٩٥، محمدرضـا ( پاک شهيدي .١٩

تاريخ فرهنگ و تمـدن اسـلامي در   

  ، قم، علويان. عهد حفصيان

 اســــماعيل  محمــــودعبــــدالرزاق،   .٢٠

ــوارجال ،م)١٩٧٦( ــي  خــــ  فــــ

 القـرن  منتصـف  حتـي   المغرب  بلاد

 مکتبه مدبولي.: ، قاهرهالهجري الرابع

في  ةالادراس ،م)١٩٨٩(ـــــــــ   ـــ .٢١

ــي ( ــرب الاقص ــ ١٧٢مغ ، ق)٣٧٥ـ

 بيروت، مکتب الفلاح. 

ــه (  .٢٢ ــان، ابوحنيف ــي نعم  ،م)۱۹۷۰قاض

القاضـي،   ، تحقيـق وداد ةافتتاح الدعو

 بيروت، دارالثقافه.

دورکتامه في  ،م)۱۹۷۶لقبال، موسي ( .٢٣

سيسها أمنذ ت ةالفاطمي ةالتاريخ الخلاف

جـري  الي منتصف القرن الخامس اله

للنشـر   ةالوضي ة، الجزائر، الشرکم)۱۱(

 و التواريخ. 

 ،ش)۱۳۷۵مادلونــــگ، ويلفــــرد (   .٢٤

ــب ــا  مکت ــهه ــلامي  و فرق ــاي اس   ه

، ترجمــه جــواد هــاي ميانــه در سـده 

قاسمي، مشهد، انتشارات آستان قدس 

 رضوي.

 ،م)۱۹۹۴مالکي، عبداالله بـن محمـد (   .٢٥

، تحقيق بشير البکوش، رياض النفوس

  .لاميبيروت، دارالغرب الاس

 ،)م١٩٨٧بـن احمـد (   مقدسي، محمد .٢٦

 ـ ، الاقـاليم  ةاحسن التقاسيم في معرف

تصحيح محمـد مخـزوم، بيـروت، دار    

 .  احياء التراث العربي

نفح  ،م)۱۹۶۸مقري، احمدبن محمد ( .٢٧

، صن الاندلس الرطيـب غالطيب من 

  تحقيق، احسان عباس، بيروت.  
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 ،)م١٩٩٦مقريزي، احمـد بـن علـي (    .٢٨

الفاطميين  ةالائماتعاظ الحنفا باخبار  

، الـدين الشـيال   ، تحقيـق جمـال  الخلفا

جلس الاعلي قاهره، وزاره الاوقاف الم

 .للشون الاسلاميه

 ،م)۱۹۷۳احمدبن القاضـي (  ،مکناسي .٢٩

مـن حـل    الاقتباس في ذکـر  ةجذو

 .، رباط، دارالمنصورفاس ةمدين

تـاريخ و   ،ش)۱۳۸۴مونس، حسين ( .٣٠

ــرب ، ترجمــه حميدرضــا تمــدن مغ

ستان قـدس رضـوي،   شيخي، مشهد، آ

  . تهران، سمت

 مقالات 

ــران (  .١ ــي و ديگ ــي، عل  ،ش) ١٣٩٦آدم

، »سير تطور تـاريخي تشـيع مـراکش   «

دوفصـــلنامه علمـــي و پژوهشـــي 

، مطالعــات تــاريخي جهــان اســلام

، پاييزو زمسـتان، صـفحات   ١٠شماره 

 . ١٢٠ـ  ١٠١

 ،ش) ١٣٨١چلـــونگر، محمـــدعلي (  .٢

بررسي تأثير نفوذ اهل بيت و علويان «

ــان در شــکل ، »گيــري خلافــت فاطمي

گردآورنده سيدجلال ميرآقايي، تهران، 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 

 . ٦١٤ـ  ٥٨٣صفحات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  


